
  مطالعات تاريخ اسلام
  1388 زمستان  /3  شماره /سال اول

  
  حموديان و تشيع در اندلس

  
  1سيد احمد رضا خضري

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ق در بخشي از اندلس بنيـاد      . ه 407خلافت حموديان را علي بن حمود به سال           :چكيده
لافـت  برد، با استفاده از اوضـاع آشـفته دسـتگاه خ           وي كه نسب به ادريسيان مغرب مي      . نهاد

سليمان بـن حكـم را در    اموي كه ناشي از فساد اداري و نابساماني سياسي حاكم بر آن بود،
از آن پس او و شماري از برادران، فرزنـدان          . بند كرد و به قتل رساند و خود را خليفه خواند          

  .ق بر بخشهايي از اندلس فرمان راندند. ه449و برادرزادگانش با فراز و فرود تا سال 
اصلي در اين پژوهش آن است كه چرا و چگونه خلافت امويان پس از سقوط بـه                 مسأله  

بر . حموديان انتقال يافت، و اين خاندان چه نقشي در گسترش و انتشار تشيع در اندلس داشتند   
آيد، حموديان خود بر مذهب تشيع       اساس آنچه از منابع و مأخذ و مطالعات اين پژوهش برمي          

 اي نظام يافته و مباني فقهي استواري برخوردار رات كلامي مدون، فلسفهبودند و با آن كه از تفك
اما ساختار مذهبي موجود در اندلس آن روز كه مبتني بر حمايت بي چـون و چـرا از    نبودند،

ويژه شيعه، فراهم    اهل سنت مالكي بود را درهم ريخته و مجالي براي صاحبان مذاهب ديگر، به             
  .ر حداقلي تشيع را در آن سرزمين ايجاد نمودندساختند و زمينه بروز و ظهو

اين پژوهش بر اساس روش تاريخي سامان يافته و پـس از اسـتخراج داده هـا و مـواد              
گاه نقـش آن خانـدان را در          تاريخي، نخست زمينه هاي ظهور حموديان را تعيين نموده ، آن          
  .گسترش تشيع و حمايت از انديشه هاي شيعي تحليل كرده است

   امويان  ، اندلس، تشيع،حموديان  :كليدي ايهواژه
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  ها و چگونگي ظهور حموديان زمينه. 1
 خلافت بني حمود اندلس را علـي بـن حمـود در نيمـه اول سـده پـنجم هجـري بنـا نهـاد                       

)Enciclopedia universal,9/5779 Gran.(        علـي از بازمانـدگان ادريـس بـن عبـداالله حـسني
امـام  دوم    (است و نسب بـه امـام حـسن بـن علـي              ) بگذار حكومت ادريسيان مغر   پايه(

 هجري زاده شد و از دوران جواني به سپاه سـليمان بـن              354علي به سال     2.برد  مي )شيعيان
 مـورد اعتمـاد     ،حكم خليفه اموي اندلس پيوست و پس از ابـراز رشـادتها و توانمنـديهائي              

ر آن سـوي    ته و طنجـه د    سليمان قرارگرفت و از سوي او به عنوان فرمانرواي دو شهر سـب            
 علـي كـه از اوضـاع نـا بـسامان و           ). 9،269 ،1402،  ابـن اثيـر   (جبل الطارق گمـارده شـد       

مشكلات دروني خلافت اموي آگاه بود؛ شماري از بربران و باديه نشينان شمال آفريقـا را                
با خود همراه ساخت و بر قرطبه پايتخت امويان يورش برد و پس از تسخير آنجا سليمان                 

و خود بـا     ) 1،333،  1968،مقرّي( به قتل رساند     407رش حكم را دستگير و در سال        و پد 
 بني حمـود را در محـرم        رتيب حكومت لقب الناصر لدين االله به خلافت نشست و بدين ت         

 ابـن   ؛269 ،9،  1402،؛ ابـن اثيـر    3،113 ،]تـا  بـي  [،ابـن عـذاري   : نـك (آن سال بنياد نهـاد      
 ـ   78 ،1 ،1985  –1979،بسام بـا اينهمـه بـر خـلاف نـام          . )195 ،4،  1408 ،دون ؛ ابن خل

، از  پرداخـت بزرگ و پر طمطراق حموديان، بنا بر شواهد و دلايلـي كـه بـدان خـواهيم                  
ين روي  هائي لرزان و سست قرار دارد و بـد        همان آغاز پيدا بود كه حكومت آنان بر پايه        

 ـ     . رفت نميماندگاري آن    اميدي به تداوم و    ست كـه تـشيع بـر       مهمترين دليل اين سـخن آن
خلاف ديگر سرزمينهاي اسلامي نتوانست زمينه و جايگاه مناسبي براي مانـدگاري خـود              
در ديار اندلس بيابد و اقدامات تبليغي برخي از شيعيان نخـستين و قيامهـاي محلـي وحتـي            

 بـراي   هـا و تلاشـهاي آنـان      كوششهاي حكومتگراني چون ادريسيان و فاطميان و فعاليـت        
ت گــسترده امويــان و اقــدامات  بــر اثــر تبليغــاب در انــدلس، هــر بــارنتــشار ايــن مــذها

__________________________________________________ 

  ،ابـن حـزم  ( داننـد    مـي با آنكه عموم منابع وي را از بازمانـدگان امـام حـسن            . نسب ابن حمود محل گفتگو و اختلاف است           1
 3،229 ، بـي تـا    ، ؛ محسن امين   1،178  ،1420 ، ؛ صفدي  28،176  ،1407 ؛ ذهبي،  9،269  ،1402 ؛  ابن اثير ؛       1948،43
كه با عنـوان علـي بـن حمـود     ) 2000،1،448(كه با عنوان علي بن حمود علوي، و ابن شاكر   ) 1408،12،6(ابن كثير   : قس  

ي او و   ، اما بـه سـبب آميـزش طـولاني مـدت اجـداد علـي بـا بربـران شـمال آفريقـا و ناآشـنائ                           )اند  هفاطمي، از وي ياد كرد    
و آنان را از شـمار بربـران    ) 9،269 ،1402ابن اثير : نك  ( بازماندگانش با زبان عربي برخي در صحت اين انتساب شك كرده            

 اسـت  هرساند) ع(به هر حال ابن اثير نسب علي را اينگونه به امام حسن      ) 121 ،1956ابن الخطيب،   : نك. ( اند  همغرب دانست 
بن ميمون بن احمد بن علي بن عبداالله بن عمر بن ادريس بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن حمود بن ابي العيش : 

  ) .9،269 ،1402) (  ع(علي 
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يخ انـدلس  تـار  هنگاهي ب). Historia de España, 3-684 -689(اثر ماند گرانه آنان كمسركوب
در  .، اين جنگ و جدال ديرينه را نشان خواهـد داد          از دوره فتح تا زمان برآمدن حموديان      

- سـده  هاي شـيعي در     ي جمعيتي علويان و انديشه    ها  وند گسترش اسلام و پراكندگي    واقع ر 
 نيـز هـم چـون       انـدلس  ، نشان دهندة اين واقعيت است كه رد پاي علويان در          هاي نخستين 

تبع آن آغاز تبليغات اسـلامي و       ه ماجراي فتوح و به    هاي تحت نفوذ اسلام، ب      ساير سرزمين 
نار اكثريت مـسلمانان    چرا كه همواره در ك    . گردد آن سرزمين باز مي    فرآيند اسلامي شدن  

سني گروهي از شيعيان نيز در  ماجراي فتـوح حـضور يافتـه و در كنـار اهـداف مـادي و            
معنوي مشترك با ساير مسلمانان، در صدد بودند تا با مشاركت در امـور عمـومي اسـلام                  

لف كيـشان مخـا   گونـه بهانـه را از هـم       جايگاه خود را در قلمرو قدرت حفظ كرده و هر         
از ايـن رو شـماري از       . ، از آنان سـلب نماينـد      مانانلعدم همراهي با عامه مس    خود مبني بر    

شيعيان در جريان فتح اندلس حضور يافته و تا هنگام ظهور دولت عباسي سـرگرم اسـتوار                 
  . ساختن دولت اسلامي در آن سرزمين بودند

ب زيرا به دنبال تعقي ـ   . را در اندلس به كلي  دگرگون ساخت       ظهور خلافت عباسي كار     
 خـود را    واپسين  بازماندگان اموي به زحمت     ،  انيرحمانه امويان به دست عباس    و كشتار بي  

گران نجات داده و پس از تسلط بر اندلس  حكومـت و خلافـت امـوي را                  از دست تعقيب  
لرحمن امـوي  عبـدا ). Ahmad Thomson y M.Ata Ur-Rahim,128-130(در آنجا بنـا نهادنـد   

دانست كه اندلس آخـرين و تنهـا پايگـاهي اسـت كـه           بي مي گذار اين حكومت به خو    پايه
،  كه آنجا به تـصرف عباسـيان در آيـد        تواند موجوديت آنها را حفظ نمايد و در صورتي        مي

 Historia(هيج مكاني براي تداوم حضور سياسي و حتي ادامه زندگي عادي نخواهند داشت 

de españa,3-330 ( .ائبه وذ هرگونه تفكرّ و تحركيّ كه ش ـاز اين رو در صدد بر آمد تا از نف
گيري نمايد و اين مكان دور و جدا افتاده از قلمرو عباسـي را              علوي و شيعي داشته باشد جلو     

تا سـليمان بـن     ) نخستين والي (حكمرانان اموي از عبد الرحمن داخل       . براي امويان نگاه دارد   
ارزه بـا شـيعيان و      همـواره سياسـت مب ـ    ) سين والي پيش از بـر آمـدن حموديـان         واپ(حكم  

. ظـر گرفتنـد   كـات آنـان را زيـر ن       هواداران عباسي را سر لوحه كار خود قـرار داده و تحرّ           
 368: د( ابـن قوطيـه      به گفتـه  .  دهد اين سخن گواهي مي    چنانكه روايات متعدد تاريخي بر    

 مـردم   ؛ گروهـي از      در كتاب تاريخ فتح انـدلس      دار اندلسي و معاصر با امويان     ، مورخ نام  )ه
: حـك   (ر ضـد عبـدالرحمن بـن معاويـه           ب بودند،) ص(خاندان پيامبر  منسوب به     كه   يانج
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در حـدود   اند كـه    باره گفته اينمنابع ديگر نيز در    ). 78 و70و 54( قيام كردند    ،)138 ـ172
آوري گـروه كثيـري از بربـران        ، مردي به نام شقنا در شـنت بريـه، پـس از گـرد              151سال  

خـود را از     و بـه شـقنا مـشهور بـود،           بداالله بن محمد نام داشت    او كه ع  . مكناسه، قيام كرد  
وي . داد ودكـان تعلـيم مـي    و مذهب خود را به كمعرفي كرد) ع(فرزندان امام حسين شهيد    

 از امويـان بـر برخـي منـاطق          ديگري و جمع     از سران اموي   پس از كشتن سليمان بن عثمان     
 ـ      161  در سال  ، اما  دست يافت  شرق اندلس   و  ن از يـاران خـود كـشته شـد         ، بـه دسـت دو ت

در همين حال چند مـدعي ديگـر بـه       ). 605 ،5 ،1402 ،ابن اثير (ماجراي او به پايان رسيد      
داشته و از سـوي خليفـه        و شمال شرق اندلس سر به شورش بر        هواداري از عباسيان در شرق    

وب الرحمن روبـرو و سـرك   اما با عكس العمل شديد عبـد ندعباسي مورد حمايت قرار گرفت 
گيري انـدلس، آنجـا را     پسهاي سنگين باز   از همين رو بود كه عباسيان به دليل هزينه         .شدند

  .رها ساخته و بجاي آن قلمرو خود را در مناطق شرقي گسترش بيشتري دادند
 شـيعي هـاي   آغاز تزلزل سياسي در خلافت عباسي و تاسيس دولـت چندي بعد به دنبال    

؛  شـام و مـصر در شـمال افريقـا،   ) 297 ـ  567(ن  فاطميـا ،  ادريـسيان در مغـرب  چـون هم
در عـراق و  ) 320ـ ـ447(در موصل، حلب و دمـشق؛ و آل بويـه   ) 317 ـ  394(حمدانيان 

و  يـر االجز  جمعيـت در مـصر، مـراكش و         نسبي ايران و نيز برخورداري شيعيان از كثرت      
لمـي،  عهـاي   ، خطـر نفـوذ تـشيع و آمـوزه         جرت آسان آنان در قلمرو مسلمانان     امكان مها 

هاي شديد امويان انـدلس        نگراني تر شده و   اندلس آشكارتر و جدي    در آن   كلامي و فلسفي  
هاي شيعي  ي كه با بن مايه    رو آنان راه را بر هرگونه انديشه و تفكر        از اين . داشترا در پي  

از آن  . كردنـد تـرك انـدلس مـي     همراه بود، بستند و صاحبان چنين تفكراتي را وادار بـه            
گذاران و پيشگامان فلـسفه   ، از بنيان)270 ـ  319(ه قرطبي ن عبداالله بن مسرّ محمد بجمله

و به   شد   فاطميلصفا و انتشار دعوت     ااخوانهاي  به ترويج انديشه  متهم   است كه    در اندلس 
طبه بـه شـمال آفريقـا فـرار         به ناچار از قر    گرفت و  قرار فشار و  تحت تعقيب  همين سبب 

   ).666 ، 1380 حتي،: نك (كرد
 از ايـن تعقيـب و       )326ـ ـ361(مـد بـن هـاني ازدي اندلـسي           ابوالقاسم مح  م چنانكه ه

شد و ديـواني     زاده   اشبيليه بود در    شيعيان برجسته   شاعروي كه از    . گريزها در امان نماند   
اد اخلاقي، انتشار افكار فلسفي يونان      به فس ش متهم   ا اما به دليل اشعار مذهبي     كبير داشت،   

: خلافت( ، خليفة فاطمي  از اندلس گريخت و به المعزّ     شد و ناگزير      كفر و زندقه   و ترويج 
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   ). 133 ـ 132 ،16، 1407،ذهبي( مورد استقبال وي قرار گرفت پناه برد و ،)341 ـ 365
 ع ستيزي امويان نه تنها در داخل، كه در خارج از اندلس نيـز بـا مراقبـت                  سياست تشي

اي كـه   به گونه . شد اجراء مي  ،يعي همجوار بسيار و با توجه به ميزان تحركات دولتهاي ش        
كـه پـس از     چنـان . ياست خارجي آنان جاي گرفته بود     سها و   لب برنامه اين موضوع در قا   

تحركّات و اقـدامات آنـان را زيـر          اناموي)  ق 172 (ادريسيان در مغرب  حكومت   تاسيس
 ـ سـرانجام  نـد داد رانان ادريسي را تحت فشار قرار     حكمنظرگرفته و     تي كـه اربر اثـر ض ـ ب

ابـن  : نـك ( زمينـه سقوطـشان فـراهم گرديـد          آورد،  وارد آنها اموي بر    حكم دوم، خليفه  
   . )1،182، 1953 ،سعيد

 شـيعه    سياسـت ي ازديگـر نيـز بخـش    )297 ـ  567( فاطميـان   مقابله با دولت شـيعي 
خـود را وارثـان راسـتين خلافـت      زيـرا فاطميـان   ستيزي امويان در خارج از انـدلس بـود        

. شـمردند  را غاصبان حق الهي خود مـي        بغداد و امويان اندلس    عباسياندانسته و   ) ص(رپيامب
 در معـرض    فاطمي در شمال آفريقا، نـه تنهـا خلافـت عباسـي را            سيس خلافت   رو تا از اين 

چـرا كـه    .رفـت  به شمار مياسپانيا امويان  رايبنيز   خطري جدي    ، بلكه دادميتهديد قرار   
 گـسترش دامنـه     ،هبردي خود براي انتشار تشيع و بـا لمـĤل         هاي را آنان در راستاي سياست   

داعيـان و   انداختند و   مياي را در شمال آفريقا و اندلس به راه          ، تبليغات گسترده  اقتدار خود 
 گسيل   به اندلس  ان و اهل پيشه و هنر     گردجهان،  ان تاجر ،   هيأت عالمان  در خود را    مبلغان

 كه  نبودسبب  رو بي از اين . كردند را تبليغ مي   ها و تفكرات كلامي خود    داشتند و انديشه  مي
ضـد فاطميـان هـدايت      هـا را بـر      ها و دشمني   انواع دسيسه  آمده و امويان در صدد تلافي بر    

 را بر ضد فاطميان بر انگيختنـد و دولـت           برخي از قبايل بربر شمال آفريقا     چنانكه  . نمايند
  .فاطمي را تا آستانه سقوط پيش راندند

 ناصر خليفه اموي در راستاي همين سياست فرمان داد تا فاطميـان را بـر                بر اساس منابع؛  
و مستنصر خليفه بعدي نيـز بـراي        ) 2،230،  بي تا  ،ابن عذاري (منابر رسمي اندلس لعن كنند      

انگيخـت تـا    انديشه با فاطميان مقابله نمايـد، ابـن شـبانه را بر         ميدان فكر و   آنكه بتواند در  
 699 ،2 ،1995 ،ابن ابـار (يسد و نسب فاطميان را زير سوال برد   كتابي در انساب طالبيان بنو    

هم چنانكه قاسم بن اصبغ يكي از عالمان درباري خود را تشويق به نوشتن كتابي در فضائل ). 
 ابن عبد ربه اديب برجسته اندلسي، شعري        چندي بعد ). 1،184 ،1968،  مقري(اميه كرد   بني

را به عنوان خليفه چهارم حـذف و نـام   ) ع(ام علي باره خلفاي راشدين سرود و نحماسي در 
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 1985 – 1979، ؛ ابن بسام   1،293،   م 1995،  ابن ابار : نك(معاويه را بر جاي وي ذكر كرد        
اين اقدام چنان بر معزّ فاطمي گران آمـد كـه فرمـان داد تـا يكـي از شـاعران                      ). 1،210،  م

 .)112 -1،111، 1972 – 1968، ابن خلكان(دربارش سروده ابن عبدربه را پاسخ گويد 
تـشيع نتوانـست راهـي بـه        توان دريافت كـه چـرا        بر پايه آنچه گذشت به خوبي مي      

گشايد و زمينه و پايگاهي مهم به دست آورد تا حموديـان بتواننـد براسـاس آن                 اندلس باز 
، دوره نه چندان طولاني خلافت      ن همه با اي . دولتي ماندگار و حكومتي استوار پديد آورند      

 مختلف سياسي و فرهنگي بر جاي نهـاد         هاي  ودي تاثيرات قابل توجه خود را در زمينه       حم
كه واكاوي برخي از اين موضوعات به ويژه زمينه سازيهاي آنان را بـراي گـسترش نـسبي           

   .تشيع، در ادامه اين پژوهش  بررسي خواهيم كرد

   خلفاي حمودي.2
بر قرطبه دست يافت و خـود   407سال ه ب  گفته شد علي بن حمود انكه پيش از اين   هم چن 

و  و طنجـه را بـر عهـده داشـت            وي پيش از آن ولايـت سـبته       . بر مسند خلافت تكيه زد    
 ،ابـن اثيـر   (رانـد    مي  حكومت ءجزيره خضرا  بربرادرش قاسم بن حمود در جنوب اندلس        

، نسليمابود، بر   سرداران بربر    كه از    خيرانعلي به تحريك  فردي به نام        ). 9،269 ،1402
  سليمان و پدرش حكم را به قتل رسـاند و بـا             بشوريد و پس از تصرف قرطبه      خليفه اموي 

 وي چندي بعد بر مردم قرطبه سخت گرفت و          . به خلافت نشست   لقب  المتوكل علي االله      
هم چنانكه بـر برخـي از بربـران بـه           . بسياري از آنان را به سبب شورش  به دم تيغ سپرد           

از عبـدالرحمن   در همـين حـال فـردي بـه نـام            ). 2،24 ،1968 ،مقـري (درشتي رفتار كرد    
 و بـه كوهـستان جيـان        ههاي قرطبه جـان بـدر بـرد         از فتنه   كه عبدالرحمن ناصر گان  نواد

خشنود شـده    كه اكنون از علي نا      و خيران بربر   ه بود، بر علي بن حمود شورش كرد       گريخت
از اين رو علي سپاهي بـراي نبـرد   .  بدو پيوستند نيز يا شاطبه و والنس   ،اميران سرقسطه  و   بود

سـه تـن از     رفـت بـه دسـت         مي آنانجنگ  ه  هنگامي كه ب  با شورشيان به راه انداخت و       
 سـتم   ،از كشتن علـي   را  نگيزه خود   غلامان ا . )408ذي القعده   (   ش كشته شد  غلامان سقلاب 

  . )9،271، 1402، ابن اثير(اعلام كردند  مردم بر
 413سـال   با لقب مامون بر جاي وي نشست وتـا  ود قاسم بن حم  برادرش    علي،  از پس

 اش يحيي بن علي بـن حمـود        رادرزادهب اما در اين سال   .  دست داشت  در را   حكومت قرطبه 
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قاسـم   .مدعي خلافت شد و به قرطبه يـورش بـرد           و بر ضد وي بشوريد   بود   سبته   كه والي 
 نيرويـي از بربـران       در آنجـا   ريخت و إشبيليه گ به  زاده را نداشت    كه تاب برابري با برادر    

 بـه مـدت     گرفت و   باز پس   سال آنجا را     پس از يك     قرطبه بازگشت و    ه  فراهم كرد و ب   
 از چنـگ    قرطبه را  نيز آرام ننشست و ديگر بار        يحيي اما   . كرد حكومت ديگر   شش سال 

 قاسم همچنان در زندان به سر     .  افكند زندانه   ب يرون آورد و اين بار وي را      عمويش قاسم  ب   
گي بـه قتـل     هـشتاد سـال    در  در دوره خلافت ادريس برادر يحيـي         و   431ا به سال    برد ت  مي

هـاي داخلـي حموديـان مـردم        در گيـرودار درگيـري      ).27 - 25 ،2،  1968،مقرّي(رسيد  
از . دند تا يكي از بازماندگان اموي را به قـدرت بازگرداننـد           آمبرقرطبه چند بار در صدد      

بـه حكومـت   يكـي ديگـر از امويـان را     ديگر بار   اين رو يك بار عبدالرحمن بن هشام و       
ن بـه دليـل     گونه تلاش بـراي بقـاء امويـا       رهاما  .  )26 -25 ،1968،2،همو: نك(اشتند  گم

  .نتيجه ماندبي شهوتراني نامحدود آنان
 بـه    قرطبـه را   ،كـرد  خلافـت مـي    لقـب معتلـي   بـا    كـه     علـي  يحيي بن  در همين حال    

قرطبيـان بـا اسـتفاده از       . در مالقه اقامت گزيـد     خود   عبدالرحمن بن عطاف يفرني سپرد و     
 با عنوان المعتمد     با ابو بكر هشام نواده عبدالرحمن ناصر       417ال  غيبت طولاني يحيي در س    

قرطبـه   بـه    420و چند سا لي بدين منوال گذشت تا آنكه يحيي ديگر بار در            كردند  بيعت  
  .پايان رسيده ب وي  خلافت دوران پر از فتنه و سرانجام رفت

 بـا   417 بـه سـال      يحيي برادرش ادريس بن علي كه ولايت سبته و طنجه داشت           از   پس
 ـ             . قب المتايد باالله به  خلافت رسيد      ل ه ادريس مالقه را پايتخـت كـرد و ولايـت سـبته را ب

 دوام داشـت   431 ادريس نسبتا طولاني بـود و تـا          برادرزاده خويش سپرد، دوران حكومت    
 ايام او دوامي    .دريس، پسرش محمد اول حكومت يافت     ا از   پس . )2،334،  1968  ،مقري(

 خليفه بعد نيز چندان نپائيـد و در سـال    حسن بن يحيي حمودي   هم چنانكه دوران   نداشت
 گزيدنـد  بـا لقـب عـالي بـه خلافـت بر           ادريـس دوم را    ،بربراناز اين رو    .  درگذشت 434

 .كـرد سيار يـاري مـي    نيازمندان را ب  نفس بود و     وي مردي نيك   .  )336 ،2،  1968 ،مقرّي(
مردي ادب  ين حال   ع در   . داد پسشان را باز   و دارائي  آورد و املاك  باز  وطن  ه  تبعيديان را ب  
بـدين  . نداشـت بهـره چنـداني     سياست ملكـداري    از  سرود، اما   شعر نيكو مي   دوست بود و  

وزيـرش  در يـك خطـاي آشـكار         سپرد و    دانانها را ب   ر ملايمت كرد و قلعه    اشرسبب با ا  
نـان را در برابـر حكومـت        زنـد و آ   خـونش را بري   تا  ان را به آنها تسليم كرد       عفّموسي بن   



 1388  زمستان، 3 ةسال اول، شمارمطالعات تاريخ اسلام،    68

 

شـوريدند و او را از خلافـت        بـه او  تـدبيري     يارانش از اينهمه بي    از اين رو  . جسور ساخت 
 مردي شـجاع  محمد. )ق444  ـ  438( بيعت كردند  با لقب مهديبرداشتند و با محمد اول

از اينرو وي را از خلافت برداشتند و ادريس بـن يحيـي              .شدندبود و بربران از او بيمناك       
محمـد بـن    ،واپسين خليفـه حمـودي  . )ق445 ـ   444 (ندندانشبا لقب موفق بر جاي او را 

وي نيـز چـون بيـشتر       . خلافت رسـيد  ه  ب  با لقب مستعلي   446د كه به سال     بوادريس ثاني   
.  بـسر شـد  فتنهب و در آشو دوران سه ساله خلافتش يكسره قدرتي نداشت واسلاف خود  

و محمد را برداشـت و او را بـه          دست يافت    مالقه    بر  باديس بن حبوس   449بسال  تا آنكه   
  . در گذشت در آنجا 460 و بسال فرستادافريقيه 

چهـار  همزمان  آشفته شد كه    چنان   در آخر دوران بني حمود كارها        به گفته مورخان  
 .سي فرسخ نبود عنوان خلافت داشتند     اي كه وسعت آن بيش از        خاندان در منطقه  آن  از  تن  

افتـاد و   نـدلس بر  ا از    بودند خلافت مدعي   دولت حموديان كه  «ري  مقّهم چنانكه به گفته     
-ر و عرب و غلامان هر يك در ناحيه        دولت امويان نيز از زمين منقرض شد و اميران برب         

 ،1968،مـو ه (» و براي به كف گرفتن قدرت با هم به رقابت پرداختنـد            اي فرمانروا شدند  
2، 338(  .  

   تشيع در دوره حموديان.3
هاي خلافت حمودي آنست كه فضاي بـسته فرهنگـي و اجتمـاعي انـدلس               يكي از ويژگي  
هـاي   براي انتشار و تبليغ افكار و انديشه       در هم شكست و محيطي نسبتا آزاد      عهد اموي را    

هـاي  سترش انديـشه   گ ـ ،هاي اين فضاي باز فكـري     ترين پيامد از مهم . رقيبان فراهم ساخت  
در ايـن ميـان   . لامي بويژه ايران بـود شرقي در اسپانياي اسلامي از طريق آثار علمي شرق اس      

 در پرتـو    هـاي شـيعي   و انديـشه  ان بر مذهب تشيع بودنـد، تفكـرات         به دليل آنكه حمودي   
هائي كه بـر اثـر تبليغـات        بينيترش چشمگيري يافت و بسياري از بد      هاي آنان گس  حمايت
دي از ميـان   تـا حـدو   واين مذهب پديد آمده بـود تعـديل شـد    امويان نسبت به   دارجهت
در . گير نبودنـد  حموديان در تشيع خود چندان سخت   با اين همه بايد توجه داشت كه      . رفت

مـذهب   از ايـن     ند كه اعتقادات خـود را بـر باورهـائي كلـي           واقع آنان شيعيان معتدلي بود    
 يـا   رو بسان فاطميـان يـا آل بويـه از تفكـرات كلامـي مـدون               از اين . استوار ساخته بودند  

آنـان برخـي از مبـاني     . دار نبودنـد  اي نظام يافته و يا مباني فقهي اسـتواري بـر خـور            فهفلس
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ابـن  : نك  (شود  دند كه دين جز با امامت تمام نمي       عمومي تشيع را باور داشتند و معتقد بو       
 امامـاني چـون     ،باورهاي مذهبي حموديـان   پايه  بر). 142-141 ،1،  1985  – 1979،  بسام
راي خلافت بـوده و     تنها افراد شايسته روزگار خود ب     ) ع(علي  طالب و حسين بن   ن ابي علي ب 

رو بر هر مسلمان است كه امام زمان خود را بـشناسد و  از اين . اندآن بوده ديگران غاصبان   
توان گفت كه   ين همه مي  با ا . وادثي نظير غصب خلافت پديد نيايد     از وي پيروي كند تا ح     

 ـ       دور از مبـاني عميـق اعتقـادي و فلـسفي بـود و آداب               ه  تشيع آل حمود تشيعي ظاهري و ب
 اساس تقليد از رفتارهاي مذهبي خلفاي فاطمي اسـتوار          مذهبي و رسوم درباري آنان نيز بر      

  . )1،177، 1968 ،مقرّي: نك(گرديده بود 
و ر قـدرت    دليـل دوري از سـاختا     شيعيان بـه  آيد كه   از مطالعه تاريخ تشيع چنين برمي     

، جد و امامت نمازهاي يوميه و جمعه      ، مسا محروميت از ابزارهاي رسمي تبليغ نظير منابر      
هـا،  ، سفرنامه هاي ادبي هاي خود را از طريق نگاشته     اند تا باورها و انديشه    همواره كوشيده 

ين سـخن    بر ا  نانكه احمد امين  چ. يگران برسانند به گوش د  ... ، ملاحم و    هاها، مقتل تذكره
تين حزب دينـي سياسـي       نخس ،گونه كه تشيع   درست همان  به گفته وي  . است  هتاكيد ورزيد 

ابزاري . رودشمار مي ؛ ادب شيعي نيز نخستين ادب سياسي در تاريخ اسلام به          در اسلام است  
و از نظريـه  كه شاعران شيعي با استفاده از آن در برابر مخالفان خود به احتجاج پرداختـه     

درواقـع ادب شـيعي از نظـر داشـتن حـرارت و اخـلاص از ديگـر                   .انـد امامت دفاع كرده  
  .)1978،3،300(بخشهاي ادب اسلامي متمايز است 

از ايـن رو شـاهد      . ت همـين گونـه اس ـ     ه  بارز تشيع در دوره حمودي نيز       شك چهر  بي
كـم و بـيش تحـت        سخنوران و شاعران برجسته در اين دوره هستيم كـه            ظهور شماري از  

 نكه به دنبال فروپاشي خلافت امـوي      خاصه آ . حمايت و تشويق دولتمردان حمودي هستند     
 چندين حكومت كوچـك و بـزرگ نيـز در كنارآنـان بـه               ،وهمزمان با ظهور حموديان   

كوشيدند تا شاعران و اديبـان را كـه بـر           ظهور رسيده و هر يك براي جلب نظر عامه مي         
چنانكه علي بن حمود    . خوانند خود متمايل و به دربار خود فرا        به سوي  ،مردم نفوذ داشتند  

گفـت، بـه مـدايح و       فهميد و به زبان بربران سخن مي      با آنكه زبان عربي را به زحمت مي       
) شـد كه به اشاره مشاورانش انتخاب مي     (سپرد و به بهترين آنها      هاي عربي گوش مي   سروده

بر  به اهميت شعر در سياست و نفوذ شاعران          چرا كه ). 2،28 ،1968 ،مقرّي(داد  پاداش مي 
 از   پيروي هم چنين جانشينان علي در راستاي همين سياست و به         . سياستمداران پي برده بود   
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شـماري  از همـين رو   . هاي شاهانه دريغ نورزيدند    بذل و بخشش   ازوي در رونق بازار ادب      
 و تحت حمايت    نديوستآمدن حموديان بدانان پ   ر شاعران برجسته اندلس پس از روي كا       از

 نـد  پرداخت  در قالب شعر    عصمت بيت شيعي، مناقب، فضائل و مدح اهل        به بيان افكار  آنان  
ابـن  : نـك (و البته در كنار آن در صدد اثبات حقانيت خلافت حموديان نيـز بـر آمدنـد                  

  ). 364، 1962،؛ ابن حزم73-1،70، 1985 – 1979 ،بسام
و از     انـصاري    عبـداالله    بـن  هعبـاد كـه نـامش     )  ق 421 :د( الـسماء    ءِ ما   بناز آن جمله ا     

   عـصر ملـوك    ، در ي زبـر دسـت بـود       و شـاعر     اديـب  وبازماندگان قبيله مشهور خـزرج      
تـرين شـاعران     و در پايان سده چهارم هجري در شمار برجـسته          رشد كرد   اندلس  الطوايف

 وي را  ىمقـّر و ) 2،426 ، ق1374 (  قرطبـه  مردم  او را از ابن بشكوال.  آن ديار قرار گرفت
   ابـى  منـصور بـن   دربـار  در عصر عامري به  عباده. )2،254، 1359 (ستا  دانسته مالقهاهل 
  پس از پايان استبداد عـامري       اما . پيوست و اورا در مدائح خود مورد ستايش قرار داد          عامر

 ـ          پرده از گرايشهاي دروني خود بر      ه زودي  داشت و در قرطبه به علي بن حمود پيوست و ب
ابن ماءالسماء سه تن از خلفاي حمودي يعني        . دربار و مقربّ او و جانشينانش شد      محبوب  

  ؛   84،  1302، خاقـان   ابـن : نـك    ( .را در مـدائح خـود سـتايش كـرد            و قاسـم     يحيـى  ، على
  .)275 ؛ 1952، حميدي

 آن  ر جـاي نهـاده كـه از       از خود ب  آيد كه عباده آثار مهمي      مياز بررسي منابع چنين بر    
  بعدي   و شاعران    از اديبان   بسياري . است  ه بود " اخبار شعراء الاندلس  "   با عنوان  جمله كتابي 

   ابـن ؛ 279   ، 1393 ،  حيـان  ابن: نك( ه برده اند بهر در آثار خود از آن  و ستوده  اثر را اين
   قطعـاتى   و ده ياد كر   شعر او   ديوانشماري از نويسندگان بعدي نيز از       . )125 ؛  1953  ،سعيد

 از شـعر    اي  هنمون. )29-27  ،  1406 ، كتانى  ناب: نك (اند  ه خود آورد  آثاررا در   از اشعار او    
  : ، اينستپس از اعلام خلافتشاو خطاب به علي بن حمود 

  ورثتم وذا بالمغرب ايضا سميه          أبوكم علي كان بالشرق بدء ما
  ر اذ ولاه فيكم وليهله الام          فصلوا اجمعون وسلموا     

 مـشهور بـه ابـن        رعُينىال   سليمان   محمد بن   ابوعبدااللهديگر از شاعران برجسته اين روزگار       
 در سـده چهـارم   ،ان برجسته اندلس بود  و شاعر  ان  اتبوي كه از ك   .  است )  ق 437 :د(حناّط  

پـدرش در   از آنجا كه    . شتر عمر خود را در همانجا گذراند      هجري در قرطبه زاده شد و بي      
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 ،1 ، 1953  سـعيد،  ابن: نك ( به ابن حناط شهرت يافت     ، داشت قرطبه دكان گندم فروشي   
ابن حناطّ از دوران كودكي دچار بيماري چشم شـد و تـا             . )1،296،  1968 ،    ؛ مقري  121

اي  با اين همه از هوشي سرشـار و حافظـه  .ه مرور بينائي خود را از دست داد عهد جواني ب  
و از  ئي، حـواس ديگـر او را شـكوفا سـاخت             بود و ظاهرا نبود حس بينا      كار برخوردار پر

خانـدان ثروتمنـد و     همين رهگذر توانست به دربار برخي از بزرگـان قرطبـه از جملـه               
 ـ .  راه يابد بودند، قرطبهبا نفوذ     از قضات    كه  ذكوانىمتنفذ   اط در سـايه حمايتهـا و   ابـن حنّ

 و  پزشـكى  منطق، نجوم،، فلسفه ي گوناگوني چونتشويقهاي اين خاندان به تحصيل دانشها
ترين مـردم روزگـار خـود    ها در شمار برجستهادبيات پرداخت و در بسياري از اين زمينه 

  را  وزيـر، فرزنـدش    ذكوان  ابندر دانش پزشكي بدان پايه رسيد كهفي المثل . گرفتقرار
ر همين حال در مجالس و محافل       د) 1،122 ،1953  سعيد،  ابن(د  افرست   نزد او      معالجه  براي

  . )1،101،  1372،  حميدي(كرد يافت و با بزرگان ادب اندلس هماوردي ميادبي حضور مي
توان نتيجه گرفت كه وي نيـز چـون   از بررسي حوادث بعدي در زندگي ابن حناّط مي     

 را از بـيم حاكمـان امـوي         ندگان اين عصر باورهاي دروني خود     شماري از شاعران و نويس    
 ـا. اسـت   ه و تا زمان ظهور حموديان در قرطبه صبر پيشه كرد          هداشتنهان مي  بـه محـض    ام   

هـات   تشيع خود را آشكار ساخت و در سـايه توج           407 در سال     بر قرطبه   تسلط حموديان 
 ، قاسـم و يحيـي بـه   وي با اغتنام فرصت در دوران علـي      . آنان كارش به سرعت بالا گرفت     

و اولاد حـضرت فاطمـه        آنان  مدح مهم در      قصيده  و چند  خاست از بني حمود بر     هواداري
و بـا بـر افتـادن       با اين همه عهد آزادي و آزادگوئي اين شاعر شيعي ديري نپائيد             . سرود) ع(

. قرار گرفـت   شـهر  ي سـني مـذهب    لا اه قرطبه، ابن حناّط مورد خشم      از سلطه موقتي آنان  
 و    رسـايل   هم به دليـل سـردون      وچرا كه شيعه بودن او هم به سبب حمايت از حموديان            

  عمادالـدين (. بر همگان آشكار شـده بـود  »   علويه  و افعال   هاشميه  مكارم «ي با عنوان  اشعار
 بر قرطبـه   جهور  ابوحزم اين رو بود كه پس از سلطه          از  هم). 307-2،300  ،1971،  كاتب

   بـه  ا رها ساخت و    شهر مورد علاقه خود ر     ،، ابن حناّط از بيم انتقام جوئي او       422در سال   
   ابـار،   ابـن  (.گريخت و در سايه حمايت حموديـان آن ديـار آرام گرفـت             الخضراء   هجزير
اي از شعر ابن حناطّ خطاب به قاسم بن حمود به مناسبت پيـروزي              نمونه. )1،387 ،1995

  : ر مرتضي اموي و ديگر مدعيان قدرت، اينستاو ب
  اصبح ملك االله في ابن رسولهو          لك الخير خير ان مضى لسبيله   
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  على ابن حبيب االله بعد خليله          وفرق جمع الكفر واجتمع الورى
  من العز جبريل امام رعيله           وقام لواء النصر فوق ممنع    
  به لاح بدر الحق بعد افوله           واشرقت الدنيا بنور خليفة   

 كـه بـه     ابـن دراج قـسطليّ اسـت   ،رجسته اين دوره، اديبان و نويسندگان ب  ديگر از شاعران  
 نقش بسزايي در اعـتلاي شـعر عربـي در پايـان قـرن               ي كه  و . شد در اندلس زاده   347سال  

، بـا اسـتفاده از فـضاي بـازي كـه در نتيجـه          پنجم هجري قمري داشت   سده  چهارم و آغاز    
ن دديـد آور  پتاسيس دولت حمودي ايجاد شد، تشيع خود را آشكار سـاخت و افـزون بـر                 

ع سرود كـه بـه       قصائد با شكوهي در حمايت ازحموديان و تشي        سبكي نوين در شعر عربي،    
 بـه ويـژه قـصيده لاميـه       ). 276 -274،  1415 ،حسن امين : نك  . ( هاشميات مشهور است  

گفته ابن بسام از هاشميات كساني چـون    كه ابن دراج آن را براي علي بن حمود سرود و به           
 از آنجـا كـه      )60-58 ،1 ،1979 ،ابن بـسام  (است  يعيات دعبل خزاعي برتر     كثير عزهّ و ش   

زيست و شاهد چگونگي عبور     هاي تاريخ اندلس مي   ترين دوره ابن دراج در يكي از حساس     
آن سرزمين از استبداد دوره عامري به عهد حمودي بود و به هر مناسبت قصيده يا شـعري                  

 اشـعار او تـوان گفـت كـه    أت مـي ، به جر )1389  ابن دراج القسطليّ،  : رك   (است  هسرود
- اندلس به شـمار مـي  ز رو درباره حوادت آنهمي، منبع م ادبي و هنريهايافزون بر ارزش  

،  ؛  محمود علي مكـي 104، لجزء الثاني، ا]بي تا[، ؛ الثعالبي112، 1998ضيف،    : نك(رود  
ــسطليّ  د،1389 ــن دراج الق ــوان اب ــة دي ). 327، 1968 ،يكــله؛ 25 -24، 1389 ، ر مقدم
  : اره حقانيت و استحقاق حموديان برخلافت اينستاي از شعر اين شاعر شيعي دربنمونه

  وانتم ائمه فعل وقيل         وموتةفأنتم هداه حيا    
  جميع شبابهم والكهول        وسادات من حل جنات عدن

  كم العقولبحكم الكتاب وح        وانتم خلائق دنيا ودين                 
 بـا آنكـه     .حمن بن مقاناي اشبوني يكي ديگر از شاعران عهد حمـودي اسـت            رزيد عبد ال  ابو

، اما از برخي منابع آن دوره بـر         دهند نميندگاني و آثار او ارائه      منابع ما اطلاع چنداني از ز     
  پرده ،آمدن حموديان گر شاعران اين عصر پس از روي كار         آيد كه ابن مقانا نيز چون دي      مي

 برداشـت و اكنـون بـا        ،بوداز گرايشهاي شيعي خود كه تا آن روز از ديگران پنهانش داشته           
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پروا به بيان آنهـا     زد و بي  ، باورهاي خود را بانگ مي     فاده از حمايتهاي آن خاندان شيعي     است
  : اي از شعر او خطاب به ادريس بن يحيي بن علي حمودي اينستنمونه.پرداختمي

  لابيكم كان وفد المسلمين        ر الورىيا بني احمد يا خي 
  في الدجى فوقهم الروح الامين        نزل الوحي فاجتبى               

  انه من نور رب العالمين        انظرونا نقتبس من نوركم
  : است هايگاه امامان شيعي چنين گفتابن مقانا در جاي ديگر در باب اهميت و ج

  وجميع الناس من ماء وطين        خلقوا من ماء عدل وتقى
تـوان    مـي نظر از بيان ارزش و كيفيت شـعر شـاعران حمـودي،          شايان ذكر است كه صرف    

شـاعران  ، فكـر و سـبك شـعري         ان و اشعار آنها تحت تاثير شخصيت      كه اين شاعر   گفت
هم چنان كه اينـان     . اند  ه نظير شريف رضي و مهيار ديلمي بود       برجسته شيعي ايران و عراق    

گـذارده و آنـان را بـه        اثر بعد سرزمين انـدلس      هايه خود بر شاعران و اديبان دوره      به نوب 
توان ردپاي شاعران حمـودي را چـه در   رو است كه مياز اين . اندتبعيت از خود سوق داده    

 ؛ ) 540 ـ  465( أبو عبداالله محمد بن أبي الخـصال  سبك و چه در محتوا در شاعراني چون
 موسي بن عيـسي الناصـف   ؛) 615 :د( ناهض الوادي آشي ؛ ) 598ـ  561(صفوان بن ادريس  

 684ــ    610( أبو البقاء الرنّدي     ؛) ق 610ـ   540( أبو عبداالله محمد بن التجيبي       ؛)ق 627 :د(
ــري ؛)ق ــن جــابر الالبي ــسي؛  اب ــن هــانط الأندل ــر يوســف ؛ اب ــي  ســوم حكمــران  امي بن

   .  دنبال كرد) 658 - 595(  وابن الابار البلنسي ؛ )812 -803: حك(الأحمر

  نتيجه 
توان چنين نتيجه گرفت كه خلافت مستعجل حمـودي بـا اسـتفاده از              از آنچه گذشت مي   

نجم قمـري در قرطبـه بـر سـر كـار       در آستانه سده پوضاع آشفته حاكم بر امويان اندلس   ا
غـرب و   ن م گذار اين دولت و جانشينان او از باز ماندگان ادريـسيا          علي بن حمود پايه   . آمد

-، نهادهـا و عالمـان و نظريـه   ه دليل دور مانـدان آنهـا از مراكـز    با اين همه ب.شيعه بودند 
هاي كلامـي و فلـسفي      ، انديشه پردازان ديني و مذهبي خود، آشنائي چنداني با مباني فكري         

افزون بر اين از مطالعه اوضـاع سياسـي و شـرايط تـاريخي انـدلس آن روز                  . شيعه نداشتند 
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 به مذهب تشيع يـا      دادنيد كه حموديان به هيچ روي زمينه را براي رسميت           آچنين بر مي  
از ايـن رو اسـت      . ديدنـد حتيّ ترويج آشكار آن در ميان اكثريت سني آن ديار مناسب نمي           

، بـه ابزارهـا و   رده و جـدي بـراي حفـظ موجوديـت خـود        كه آنان در كنار فعاليت گست     
گيـري از ابـزار     از آن جملـه بهـره     . آوردندوي  رروشهاي غير مستقيم براي انجام اين مهم        

گذاري چون شعر و ادب بود كه توسط شـماري از شـاعران و اديبـان برجـسته دربـار                    اثر
هـاي عـام شـيعي و نـه     حمودي به خدمت گرفته شـد و از رهگـذر آن افكـار و انديـشه               

 ـ  .  آن را تبيـين و تـرويج كردنـد         ،ديدگاههاي خاص كلامي مذاهب گونـاگون       هاز آن جمل
 بـر خلافـت و ضـرورت شـناخت امـام زمـان و         )ص( حقانيت و اولويت خاندان پيـامبر     

هاي ادبي شـاعران     شايستگي حموديان بر حكومت اندلس بود كه در سروده         وتبعيت از او    
  . است هاي يافتحمودي بازتاب گسترده
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